
سه شنبه  19 اردیبهشت  1402 .  شماره 21207
7تاریخ18 شوال  1444  .  9 می  2023

جــواد نوائیان رودســری – خراسان بــزرگ، 
ــی، مهد پــرورش  ــام ــرون اس از نخستین قـ
دانشمندان و ادیبان بنامی بوده است که نقشی 
مهم و اساسی در غنای فرهنگ ایرانی و اسامی 
داشــتــه انــد؛ بزرگانی همچون بوعلی سینا، 
ابوریحان بیرونی، ابوالوفای بوزجانی، محمد 
بن موسی خوارزمی، رودکی، کسائی مروزی 
و صدها و شاید هزاران تن دیگر از نــام آوران که 
شمارش آن ها کاری سخت و صعب است، در 
این خطه زرخیز متولد شده و پروریده اند، اما 
در میان همه نام های طایی تاریخ خراسان، 
نام حکیم توس، ابوالقاسم فردوسی، شهرتی 
عالم گیر پیدا کرده و در میان همه ملل، شناخته 
شده و مورد تکریم است. شاهنامه، اثر تاریخی 
و حِکمی حکیم توس، تنها دربرگیرنده میراث 
ارجمند زبان شیرین فارسی و نیز تاریخ کهن سال 
ایران زمین نیست بلکه باید آن را دایرةالمعارف 
حکمت و اندیشه ایرانی اسامی بدانیم که 
زمینه ماندگاری و جاودانه شدن فردوسی و اثر 
سترگ او را فراهم آورده است. فردوسی را باید 
خورشید پرفروغی بدانیم که نورافشانی آن از 
توسِ خراسان آغاز شد و در پی قرن ها، شعاعی 
جهانی پیدا کرد؛ شاید از این رو بود که وقتی، در 
19 اردیبهشت 1353، 49 سال پیش از این، 
رأی مسئولان بر تغییر نام دانشگاه مشهد قرار 
گرفت، اهل فضل و دانش، نام »فردوسی« را برای 
این دانشگاه پیشنهاد کردند تا پس از آن، هر کس 
نام این مرکز علمی را می شنود، بی نیاز از توضیح 
و شرح موقعیت جغرافیایی و اصالت غرورآمیز آن 
باشد. آری، 49 سال قبل، روزنامه خراسان در 
تیتری که با قلم )فونت( درشت بر بالای آخرین 
صفحه شماره 7213 خود زد، خبر این تغییر نام 
را با شور و شعفی وصف نشدنی و به نقل از رئیس 
دانشگاه اعام کرد و از آن پس، طی نزدیک به 
نیم قرن گذشته، دانشگاه مشهد را با عنوان 
جدیدش، یعنی دانشگاه فردوسی می شناسند.

پیوند دیرینه خراسان با دانشگاه مشهد       
تأسیس دانشگاه در مشهد، از آرزو  های بزرگ 
اهالی این خطه دانش پرور بود؛ آرزویــی که 

البته در دهه 1320، دستیابی به آن خیلی 
گام ها  نخستین  نمی رسید.  نظر  به  ــاده  س
در این زمینه با تأسیس آموزشگاه بهداری 
ــا مــوانــع مــتــعــددی بــرای  ــد؛ ام بــرداشــتــه ش
تأسیس دانشکده و دانشگاه وجود داشت؛ 
مطالبه ای عمومی شکل گرفت، مطالبه ای 
که می خواست عموم اهالی مشهد و خراسان 
را به یک پویش بــزرگ فرهنگی وارد کند؛ 
»پویش تأسیس دانشگاه خراسان«. این پویش 
در روزهای نخستین سال 1328، بسیاری از 
مردم مشهد را به خود جلب کرد و هنگامی که 
روزنامه خراسان، در نخستین روز تیر همان 
ــاره خود را جشن گرفت،  ســال، باز نشر دوب
ایــن پویش را در رأس مطالبات فرهنگی و 
علمی خود نهاد و با انتشار مقاله ای مفصل 
»از آموزشگاه بهداری مشهد تا .... دانشگاه 

خــراســان« در ششمین شماره خــود، نشان 
داد که به مسئله رونق آموزش عالی در شمال 
شرق کشور، ابداً بی تفاوت نیست. خراسان 
ــرداد 1328 و پس از تأسیس رسمی  در م
پوشش  نهاد  اصلی ترین  مشهد،  دانشگاه 
ــود؛ جلسات علمی،  خبری ایــن دانشگاه ب
نشست های تخصصی، عزل و نصب ها، اعام 
آزمون ورودی، اعام نتایج آزمون و حتی خبر 
سخنرانی ها، دفاع از رساله و پایان نامه های 
دانشگاه مشهد، در این روزنامه منتشر می شد 
و حالا، با گذشت 25 سال از آن اتفاق تاریخی، 
یعنی تأسیس دانشکده پزشکی و در واقع، 
آغاز به کار دانشگاه مشهد، روزنامه خراسان 
باید نقش رسانه ای خود را در نهادینه کردن 
این تغییر نام ایفا می کرد و به نام »دانشگاه 

فردوسی« جنبه فراگیر می داد.

سلام خراسان به نام »دانشگاه فردوسی«       
با تغییر نام دانشگاه مشهد، روزنامه خراسان 
ــاص، کــاربــری نــام »دانشگاه  با وســواســی خ
فــردوســی« را در دستور کــار قــرار داد. نکته 
جالب این جاست که در همان زمان، برخی 
از روزنامه های فعال مشهد، ترجیح می دادند 
همچنان از نام قدیمی دانشگاه استفاده کنند، 
اما خراسان بدون معطلی تمام پوشش خبری 
خود را از فضای دانشگاهی، با نام جدید پیوند 
زد. 20 تیر 1353، گزارش مبسوط روزنامه 
از کنکور سراسری دانشگاه فردوسی منتشر 
شد؛ کنکوری که برای نخستین بار، داوطلبان 
با نام جدید دانشگاه روبــه رو می شدند؛ یک 
کنکور خاص که در آن پنج هزار و 863 کارت 
ورود به جلسه صادر شد و بیش از نیمی از این 
ــون شرکت نکردند  تعداد داوطــلــب، در آزم
و غایب بودند! روزنامه خراسان در توضیح 
این اتفاق عجیب نوشت: »غایبین در آزمون 
دانشگاه فردوسی کسانی بودند که قبل از 
موفقیت در امتحان ششم متوسطه در کنکور 
ثبت نام کرده بودند و به علت عدم موفقیت 
ــاً[ کارت  ــون ششم دبیرستان، اص ]در آزم
شرکت ]در کنکور دانشگاه فــردوســی را[ 
دریافت نداشتند.« اخبار مربوط به دانشگاه، 
جمعیت  و  آموزشی  فضای  گسترش  شامل 
دانشجویان نیز می شد. روزنامه خراسان در 
24 اسفند 1353، با شور و شعف خاصی، 
در صفحه اول خود، خبر افزایش دو برابری 
ظرفیت دانشگاه فردوسی و رسیدن تعداد 
دانشجویان این دانشگاه به هزار و 250 نفر 
ــان، هنوز دانشکده  را اعــام کــرد. در آن زم
پزشکی بخشی از دانشگاه فردوسی بود و به 
عنوان یکی از واحدهای آموزشی این دانشگاه 
شناخته می شد. به این ترتیب، فرایند نهادینه 
شدن نام دانشگاه فردوسی، ابتدا در میان 
مردم مشهد و بعد، در میان همه ایرانیان و بلکه 
اهل علم در سراسر جهان، با فعالیت رسانه ای 
خراسان آغاز شد و پیوند دیرینه این روزنامه 
دیرپا با مراکز فرهنگی و علمی خطه زرخیز 

خراسان را بار دیگر به رخ همگان کشید.

عنوان  بــه  تاکسیمتر   
تاریخ حمل و نقل 

گروه تاریخ
وســـیـــلـــه ای بــســیــار 
ــردی و مفید که  ــارب ک
مــی تــوانــد بــه دعـــوای قدیمی میان 
راننده و مسافر خاتمه دهد، در سال 
1338ش وارد ایران شد. با گسترش 
ناوگان حمل و نقل شهری و سختی 
و نقل،  بر هزینه های حمل  نظارت 
چاره ای جز اتکا به فناوری های جدید 
نبود. در آن زمان، تاکسیمتر به عنوان 
یک راه حل نهایی، در اروپا و آمریکا 
ــت. وزارت کــشــور، به  کــاربــرد داشـ
ــی وقــــت ســـازمـــان  ــول ــت عـــنـــوان م
تاکسیرانی در تهران، در تیر 1338، 
ــعــداد  ــد ت ــری ــه ای بــــرای خ ــص ــاق ــن م
و  کرد  برگزار  تاکسیمتر  معتنابهی 
شرکت هایی از ژاپن، آلمان، ایتالیا، 
آمریکا، فرانسه و سوئد در آن حضور 
نهایت یک شرکت  پیدا کردند. در 
سوئدی موفق شد امتیاز وارد کردن 
تاکسیمتر به ایران را کسب کند. این 
شرکت موظف بود، عاوه بر واردات، 
خدمات بعد از فروش تاکسیمتر را هم 
راه انـــدازی کند. این تاکسیمترها، 
برخاف امروز، کاماً آنالوگ بود و با 
چــرخ دنــده کــار می کرد و هر کــدام، 
حــدود هــزار و 200 تــومــان قیمت 
داشــت که در آن زمــان، مبلغ بسیار 
زیادی بود. این تاکسیمترها، از شروع 
حرکت تا سه کیلومتر اول، شش ریال 
می انداخت و در هر 500 متر نیز، یک 
ریال به آن می افزود. حق توقف آن ها 
نیز، دقیقه ای 3 ریال بود که برای دو 
افزایش  با  و  می شد  اعمال  مسافر 
تعداد به سه نفر، 5 ریال به قیمت ثابت 
ــه مـــی کـــرد. ایـــن رویــــه  را نه   ــاف اض
مسافران می پسندیدند و نه رانندگان 
ــه آن روی خـــوش نشان  تــاکــســی ب
می دادند. به همین دلیل، خیلی از 
ابــزاری  را  تاکسیمتر  تاکسیرانان، 
بی خود می دانستند که فقط خرجِ 
اضافه  اســت و نمی گذارد راحــت و 

این  بی دغدغه به کارشان برسند. 
وضعیت، یعنی کم محلی به تاکسیمتر 
تــا مــدت هــا ادامـــه داشـــت و البته، 
ــر و  ــاف ــس درگـــیـــری هـــای مـــیـــان م
تاکسیران هم، به جای خودش باقی 
ــه زد و خـــورد،  بـــود و گـــاه کـــار را ب
حاشیه ها و دردسرهای ناشی از آن 
می رساند. از آن طرف، همان طور که 
ــاره کردیم، شــهــرداری و وزارت  اش
کشور هم عماً نمی توانستند نظارت 
دقیقی روی نرخ حمل و نقل داشته 
باشند. این بود که در 19 اردیبهشت 
1345، یعنی 57 سال قبل در چنین 
روزی، دستوری صریح و بی برو برگرد 
به تاکسیرانان اباغ شد؛ دستوری که 
ــاده از  ــف ــت ــا را مــجــبــور بـــه اس ــ آن ه
تاکسیمتر و تخلف از این دستور را به 
ــف فــعــالــیــت تــاکــســی و  ــوق مــنــزلــه ت
این  به  تاکسیران قلمداد می کرد. 
همه  بـــار،  نخستین  بـــرای  ترتیب، 
رانندگان تاکسی در تهران، ناچار به 
نصب تاکسیمترهای آنالوگ شدند. 
البته با گذشت حدود هفت سال از 
برخی  تاکسیمتر،  ــن  ــی اول ورود 
مشکات و نقص های عمده آن در 
سیستم حمل و نقل ایران شناسایی 
شـــده بـــود و بــه هــمــیــن دلــیــل، در 
نمونه های جدید، خبری از آن فرایند 
پیچیده سابق نبود. نرخ تاکسیمتر به 
حالت های دربست و انفرادی قابل 
تفکیک شد و افزون بر ورودی و هزینه 
زمان توقف،  پس از طی 350 متر، 
برای هر نفر  یک ریال کرایه در نظر 
می گرفت. رقمی که اگر با نرخ آن 
دوران بسنجیم، کمی گران است و 
شاید همین وضعیت، اسباب گرایش 
ــردم بــه استفاده از اتوبوس های  م
شهری را که صــرف نظر از مسافت 
طی شده، فقط یک ریال از هر مسافر 
می گرفت، فراهم کــرد و شعر »اگه 
تاکسی گِرونه، اتوبوس یک قِرونه« را 

سر زبان مردم انداخت!

رودسری - نذر و وقف، در تاریخ و فرهنگ ایران زمین، 
نقشی مهم و اساسی ایفا کــرده و می کند. هر چند 
این روزها، حوزه فرهنگ کمتر مورد توجه واقفان و 
نذرکنندگان قرار می گیرد و باید آن را از عرصه های 
مغفول مانده در این زمینه به حساب بیاوریم، اما نگاهی 
به سوابق تاریخی نشان می دهد که پدران و نیاکان 
ما، به کاربرد نذر و وقف در فعالیت های فرهنگی و 
به ویژه، عرصه آموزش و تربیت نسل جدید، نگاهی 
ویــژه داشتند و هیچ وقت از آن غفلت نمی کردند. 
شاید گمان کنید که منظور ما، نذر کردن برای تأمین 

هزینه های مدارس علمیه است؛ البته این دیدگاه شما 
غیرواقعی نیست و بخش عمده ای از وقف و نذر مربوط 
به فعالیت های آموزشی و فرهنگی، به مدارس علمیه 
اختصاص می یافت، اما این رویکرد باعث نمی شد 
که مردم از مکتبخانه ها و حتی مدارس جدیدی که 
از دوره مشروطه به این سو در ایــران شکل گرفت، 
غفلت و آن ها را از برکات وقف و نذر خودشان محروم 
کنند. اصولًا استفاده از نذر و وقف در این گونه موارد، 
یک سنت دیرین و مهم به شمار می آمد. افراد متدین، 
برای مکتبخانه ها و مدارس نذر می کردند و حاجت 
می گرفتند و این مسئله، در جامعه ما عمومیت فراوان 
داشت. فکرش را بکنید که در روزگار ما، فردی بیاید 
و نذر کند که اگر خدا فان حاجتم را بــرآورده کرد، 
بچه های فان مدرسه را اطعام کنم یا تعدادی از آن ها 
را به اردو ببرم یا کتابخانه آن مدرسه را تجهیز کنم 
و... . حتی تصور چنین نذری هم دلپذیر و مطبوع است. 
چنین نذرهایی در زمان ما یا نیست یا این که هست و به 

چشم نمی آید، اما خوب است که دیده و نقش وقف و نذر 
در این عرصه نیز احیا شود.

گزارش ویژه یک نذر       
رسم قدیمی نذر کردن برای بچه های مکتبخانه، از 
آن نذرهای جذاب و البته منسوخ شــده ای است که 
باید احیایش کرد. گزارش های خواندنی و جذابی از 
دلبستگی پیشینیان ما به این موضوع وجود دارد که در 
برخی کتاب های تاریخی، می توان نمونه هایی از آن ها 
را یافت. مانند آن چه جعفر شهری در کتاب »طهران 
قدیم« آورده اســت. او بعد از شــرح مفصل وضعیت 
مکتبخانه های تهران در دوره قاجار، درباره استفاده 
از سنت نذر برای تقویت این مکتبخانه ها مطالبی را 
ارائه می کند و می نویسد: »وضعیت مکتبخانه ها در 
روزگار قاجار این طوری بود که محل مکتبخانه دکان 
یا اتاق بزرگی در کوچه یا خانه ای بود که مکتب دارهای 
مرد یا مُاباجی های زن، آن را اداره کرده به تعلیم 
و تربیت کودکان می پرداختند و صــورت ظاهر آن 
عبارت بود از فرش حصیر یا نمد یا گلیمی مندرس و 
میز کوتاه و تشکچه مکتب دار و برای زیر هر بچه، قطعه 
زیراندازهایی از قالیچه کهنه یا نمد و گلیم و گونی که از 
خانه هایشان می آوردند و قُلقُلک آبی )کوزه سفالین آب( 

برای هر بچه که با مکتب گذاشتن شان، مخصوص شان 
می گردید و منقلی که زمستان ها هر صبح برایشان آتش 
کرده همراهشان می کردند.« شهری ادامه می دهد: 
»در آن دوره و در میان اماکن عمومی و غیرمذهبی، 
بعد از زورخانه، مکتبخانه بود که جزو اماکن مقدسه 
و محل روای حاجات به شمار می آمد. این اماکن تا آن 
درجه محل اعتقاد بودند که مردم در گرفتاری ها، نذر و 
نیازهایی بر آن ها نیت کرده، مراد و حاجت می خواستند 
که غالبا هم حاجت روا می گشتند و نذرهای این دو 
مکان، هم آش و پلو و حلوا و پخته و نپخته مأکول و حبوب 
بود که به طاب می دادند و نیاز کودکان مکتبخانه ها، 
شیرینی و شربت و میوه و وسایل درس و مشق مانند 
کتاب و کاغذ و قلم و دوات و رخت و کفش و کاه عید و 
پیراهن و شلوار سیاه برای محرم هایشان که طاب را، 
معصومین و اطفال را فرشتگان خوانده دعاهایشان 
را مستجاب می دانستند.« به این ترتیب، سنت نذر، 
اسباب رونــق مــدارس و مکتبخانه ها می شد و برای 
اطفال و طاب، شیرینی و حاوت درس خواندن در آن 
محیط  را بیشتر می کرد. بعدها نیز با تأسیس مدارس 
جدید، کودکان برخی از این مدارس هم، از موهبت 
نذرها برخوردار می شدند، اما به تدریج این رفتار حسنه 

و نیکو، منسوخ شد و از یاد رفت.

گزارشی جذاب از فراگیر شدن یک وسیله کارآمد

اجباری شدن تاکسیمتر 57 ساله شد

تیتر روزنامه خراسان در 20 اردیبهشت 1353 )یک روز بعد از نام گذاری دانشگاه فردوسی(

گزارش های اختصاصی روزنامه خراسان سال 1353 از یک تغییر نام تاریخی

 19  اردیبهشت؛ چهل و نهمین سالروز 
نام گذاری »دانشگاه فردوسی«

ُُ

نگاهی به کارکرد یک نذر قدیمی و ارزشمند در ترویج دانش

حاجت گرفتن با »نذرِ بچه درس خوان ها«


